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، چرا که من اصلا درک نمی کنم چرا مبنا را آن سال گذاشتیم.  یم کنار بگذار
یک انقلابی در این مملکت در سـال 1357 اتفاق می افتد، کسـی به عنوان 
نخسـت وزیر حکـم می گیـرد کـه معتقـد بـه هیـچ حرکـت بنیادینـی نیسـت. 
رگان اولیـن  یر دولـت قبـل و آقـای بـاز ز یـن نخسـت و ، آخر آقـای بختیـار
نخسـت وزیر دولت انقلابی، هر دو از جبهه ملی و نهضت آزادی هسـتند. 
آقـای بختیـار از جبهـه ملـی و آقـای بـازرگان نیـز از نهضـت آزادی. پـس شـما 
می بینید که آن سـاخت حکومتی تغییری نمی کند. من واقعا دوسـتان را به 
کتـاب آقـای بـازرگان بـا عنـوان »انقـلاب ایـران در دو حرکت« ارجاع می دهم. 
واقعـا کتـاب جالبـی اسـت و خیلـی از مواضـع نهضـت آزادی را در همیـن 
یـان  یـان نـام می بـرد، یکـی جر کتـاب شـما می توانیـد ببینیـد. ایشـان از دو جر
یانـی کـه خودشـان در آن بوده انـد. یـک انقلابـی اتفـاق  انقلابـی و دیگـری جر
می افتـد. انقـلاب در هـر جایـی یعنـی بحـران. در تـداوم انقـلاب، یـک جنـگ 
حادث می شـود، یعنی تا بیاید و مملکت یک نظم پیدا کند، جنگ اتفاق 
می افتـد. مـا 8 سـال درگیـر جنـگ هسـتیم و جنـگ کـه پایـان پیـدا می کنـد، 
پایـان جنـگ، تقریبـا بـا رحلـت شـخص اول مملکـت همزمـان می شـود. 
یشـن  کـه از آن تحـت عنـوان نرمالیز اینجـا کتاب هـای بین المللـی هسـت 
اسـتفاده می کننـد. خـود آقـای هاشمی رفسـنجانی می گویـد مـن وضعیتـی 
را درک کـردم و تحویـل گرفتـم کـه بایکـوت بودیـم. خـود آقـای هاشـمی تـا 68 
را دوره ای بـا عنـوان بایکـوت نـام می بـرد و اینجاسـت کـه بحـث تعدیلـش را 
مطـرح می کنـد. می گویـد مـن دنبـال تعدیـل بـودم ولـی نـه تعدیـل اقتصـادی؛ 
تعدیـل در سیاسـت، تعدیـل در فرهنـگ و فـلان. خیلـی جالـب اسـت کـه 
ی از آخریـن برنامـه  ی اسـلامی ایـران کپی بـردار برنامـه اول توسـعه در جمهـور
یـم پهلـوی بـا تغییراتـی بـوده اسـت. ایـن خیلـی جالب اسـت. اصلا  توسـعه رژ
آقـای هاشمی رفسـنجانی نمی آیـد و یـک مبنـای خیلـی متفاوتـی را... حـالا 
ی اسـت، بانک  پاشـی اتحاد جماهیر شـورو در این دوران که همزمان با فرو
جهانـی و سـازمان های تجـارت جهانـی می آینـد و الگـو می دهنـد. می گویند 
پاشـیده و بلـوک  کـه الگـوی شـما چـه هسـت؟ می گوینـد بلـوک شـرق کـه فرو
غـرب کـه موفـق ایـن منازعـه بـوده اسـت؛ پـس westernization. تحت  عنوان 

مدرنیزاسـیون هـم می گوینـد ولـی در حقیقـت westernization اسـت. 
کـه برگشـت گفـت »دولـت  یـد آنـی  تفـاوت بنیادینـی اینجـا ندارنـد. می گو
دولـت دولـت« نابـود شـد. بـه آقـای دکتـر می گویـم آخریـن نمونـه برجسـته ای 
پاشـید.  ی بـود کـه فرو کـه خواسـت نرم افـزار اجتماعـی را کنتـرل کنـد شـورو
ی کـه می فرماییـد، اینجـا اتفـاق  ی اقتصـاد و تعدیـل سـاختار بحـث رها سـاز
می افتـد. اصـلا هاشـمی رفسـنجانی نیـز نباشـد، هـر کـس دیگـری نیـز در آن 
سـاختار می بـود، بـا کمـی تلورانـس همیـن را انتخـاب می کـرد. آمدنـد و برنامه 
توسـعه اقتصـادی آخریـن دوره پهلـوی را بـا تغییراتـی انجـام دادنـد. جهـان در 
ی وجود ندارد، ما هستیم و یک...  آن برهه دارد آزمون می کند که دیگر شورو

در واقع راه انتخابی نبوده اسـت. 
رضائی پناه: توصیه های جهانی بر این بوده است. در این فرآیندی که اتفاق 
ی کـه فرمودنـد. یکی از دعواهای  می افتـد و  جلـو مـی رود، یـا بحـث قانـون کار
جـدی اول انقـلاب بحـث قانـون کار بـود. شـما ببینیـد اول انقـلاب سـه تـا 
چهارتـا لایحـه اقتصـادی بـود کـه  یکـی لایحـه قانـون کار بـود. خیلـی جالـب 
اسـت طیف چپ دنبال این بودند که این را انجام بدهند و طیف راسـت 
مخالف این بودند و می گفتند بر طبق عقود اسـلامی رابطه کارگر و کارفرما 
یـک رابطـه دو طرفـه اسـت و اصـلا دولـت نبایـد در آن دخالـت کنـد. امثـال 
همیـن آقایانـی کـه رئیـس مجلـس بودنـد، تـلاش کردنـد و  توانسـتند ایـن را جـا 
ی آن می افتـد...  یـم بعـدا هـر اتفاقـی رو ی دار گـر قانـون کار بیندازنـد. پـس مـا ا

فرزانـه: البتـه همان هـا بعدتـر از آقای هاشـمی دفاع می کنند. 
رضائی پناه: چه کسـانی؟ 

فرزانـه: همـان گروهـی کـه در آن دوره زمانـی کـه بـه درسـتی اشـاره فرمودیـد 
برخـلاف مشـی دولـت مخالـف تصویـب قانـون کار بودنـد، بعدتـر در سـال 
1373 متحـد اجـرای سیاسـت ]می شـوند[. در اصـل دولـت هاشـمی 
کـه موسـوم بـه راسـت سـنتی اسـت،  گـروه را  سیاسـت های اقتصـادی آن 

ی می کنـد.  پیاده سـاز

نکته آقای دکتر این اسـت که وضعیت دوره همین بوده اسـت. 
فرزانـه: نـه، چـون مخالفانی وجود دارند. 

کمینـه بودنـد، یعنـی  رضائی پنـاه: بلـه، مخالفـان وجـود داشـتند ولـی در 
در حجـم کمتـری بودنـد. یعنـی دولـت هاشـمی رفسـنجانی، جامعـه ایـن 
را می خواسـت. شـما ببینیـد ایـن مطالبـه اجتماعـی بـود. خیلـی جالـب 
اسـت کـه ایـن کتاب هـای منتشر شـده در غـرب در بـاب ایـران پسـاانقلابی 
همچون کتاب ولی نصر را من می دیدم، وقتی بحث به هاشمی رفسنجانی 
یتریـن در یـک مغـازه هسـت، یـک خانـم محجبـه و یـک  می رسـد، یـک و
یتریـن ایسـتاده اند. ایـن دارد ایـن را می گویـد  خانـم مانتویـی آنجـا جلـوی و
 کـه اینهـا طلـب زندگـی نرمـال و بهنجـار و دارای تنـوع و تکثـر اسـت.

قشـنگ normalization of life را اسـتفاده می کند. 

حتی آصف بیات برای دوره خاتمی از پسااسلامیسـم اسـتفاده می کند. 
یـد  رضائی پنـاه: آن بحـث کمـی گسـترده تر اسـت. بعـد شـما جلوتـر کـه می رو
همیـن اتفاقـات می افتـد. اینکـه می فرماییـد بحـث سـلطه جامعـه حـالا مـن 
نمی خواهـم در مقـام پاسـخ بـه شـما برآیـم، بلکـه بـرای ایضـاح بیشـتر مطلـب 
کنیـم. مـن چنـد سـال پیـش مقالـه ای هـم در  می خواهـم بـا هـم صحبـت 
ی  خصـوص رانسـیر نوشـتم. رانسـیر مفهومـی تحـت عنـوان آنتی سوسـیولوژ
یـا ضدجامعه شناسـی مطـرح می کنـد و حملـه اش را بـه بوردیـو می زنـد. 
یـم کـه  مـا یـک طیـف جامعه شناسـان لیبـرال همچـون گیدنـز و اینهـا را دار
تکلیف شـان مشـخص اسـت. اینهـا می تواننـد همسـو بـا سـاختار باشـند یـا 
حداقـل چالـش بنیـادی بـا سـاختار ندارنـد. یـک سـری افراد حـالا مثل بوردیو 
یـه سـرمایه اجتماعـی و امثـال اینهـا، مدعـی هسـتند کـه مـا آمده ایـم  بـا آن نظر
ی را به چالش بکشـیم. رانسـیر به بوردیو حمله  که سـاختار نظام سـرمایه دار
ی ایـن کار را می کنـی. تـو آمـده ای   می کنـد و می گویـد کـه خـود تـو اتفاقـا دار

ی یـک توجیهـی بـرای ایـن قضیـه فراهـم می کنـی.  در قالـب آن پوشـش دار
؟ چطـور ایـن پوشـش  فرزانـه: می شـود ایـن را توضیـح بدهیـد آقـای دکتـر

ایجـاد می شـود. 
بازاندیشـی مفهـوم  و  نقـد  بـا عنـوان »مبانـی  رضائی پنـاه: مـن مقالـه ای 
ک رانسـیر )امـر اجتماعـی در عصـر  جامعه شناسـی سیاسـی در اندیشـه ژا
پسـاجهانی شـدن(« دارم و آنجـا آن را بـاز کـرده ام. رانسـیر دغدغـه اش ایـن 
است؛ مفهومی که می خواهد بیاورد تحت عنوان »عدالت« می آورد، یعنی 
کانـون بحـث خـودش را عدالـت می گـذارد کـه آن کتـاب محرومـان و طبقـه 
یسـد.  کارگـران یـا آن کتـاب فیلسـوف و فقرایـش را بـر همیـن اسـاس می نو
ی آمـده و تولیـد دانایـی کـرده اسـت. در تـک  می گویـد کـه نظـام سـرمایه دار
تـک آثـارش اینهـا را بـاز می کنـد. می گویـد کـه اصـلا سیاسـت ایـن نیسـت، 
ایـن پولیـس اسـت. مـن بـا فرمایـش شـما همـراه هسـتم، می گویـد سیاسـت 
ی، انتخابـات نیـز  ی، وقتـی آلترناتیـو نـدار کـه تـو آلترناتیـو دار آنجاسـت 
گـر  سیاسـت نیسـت. ایـن پولیـس اسـت، تـداوم وضـع موجـود اسـت. مـن ا
گی سیاسـی کنـم   ینـه کامـلا متفـاوت داشـتم و توانسـتم سـوژ رفتـم و دو گز
]ایـن انتخابـات اسـت[ وگرنـه اینکـه مـن ابـژه انتخابـات بشـوم و قـرار باشـد 
کانالـی بـرای مـن تعییـن بشـود کـه مـن در آن کانـال فعالیـت کنـم، ایـن چـه 
چیـزی اسـت. از ایـن منظـر حملـه می کنـد و مدعـی اسـت کـه مـا بایـد یـک 
یم کـه ژیـژک هـم بـه او خـرده  جامعه شناسـی جدیـدی بـا هـدف خـاص بسـاز

یکردهـای خـاص را دارد، بحـث احساسـات را  می گیـرد. ژیـژک هـم کـه آن رو
مطـرح می کنـد. همـان بحثـی کـه بـرای مارکـس اتفـاق افتـاد نیـز اینجـا اتفـاق 
کـرد، یـک دوره ای هـم بحـث  می افتـد. مارکـس هـم یـک دوره ای تفلسـف 
رهایـی مطـرح شـد کـه می آیـد و بـا انگلـس می نشـیند و آن بحث هـا را مطـرح 
می کنـد. امـا نکتـه آخـر مـن در ایـن بحـث؛ چنـد وقـت پیـش داشـتم فکـر 
می کـردم، ایـن کتـاب »بـرای پوپولیسـم چـپ« اثـر شـنتال مـوف کـه مـا ترجمه 
کـرده بودیـم و بـه تازگـی منتشـر شـد، بـه یادداشـت های خـودم کـه رجوع کردم 
دیدم برداشت امثال موف که از چپ های نو به شمار می رود از دموکراسی 
یـد؛ یـک  چـه می توانـد باشـد؟ بـه ایـن رسـیدم کـه شـما دو نـوع برسـاخت دار
نـوع برسـاخت اجتماعـی و یـک نـوع برسـاخت سیاسـی. هـر چـه ایـن دو بـه 
سـمت همدیگـر برونـد و بـر هـم منطبق تـر باشـند، شـما دموکرات تـر هسـتید 
یعنـی خواسـت و افـق اجتماعـی بـا خواسـت و افـق سیاسـی همسـو بشـود 
و هـر چـه ایـن خواسـت سیاسـی بـر برسـاخت اجتماعـی سـایه خـودش را 
بیندازد، شـما از دموکراسـی دور هسـتید. هر جا که آن سـاخت و برسـاخت 
سیاسـی، منافـع سیاسـی آمـد و بـر منافـع اجتماعـی غلبـه کـرد، عمـلا شـما 
گر آن داینامیک درونی جامعه  ید، ولی ا دیگر اسمش را دموکراسی نمی گذار
فعـال بـود و از دل آن بـود کـه اشـخاص از جملـه رئیـس حکومـت و رئیـس 
مجلس و سیاسـت ها تعیین شـدند، شـما می توانید بگویید که دموکراسـی 
یـد. الان مـردم مـا خودشـان را در برابـر ایـن پرسـش قـرار می دهنـد کـه ایـن  دار
انتخابات تا چه حد برساخت اجتماعی و برساخت سیاسی را نمایندگی 
گر پاسخ نگیرند، سطح مشارکت پایین می آید. در دیگر لحظات  می کند؟ ا
سیاسـی نیز همین طور اسـت. یک مقدار نیز من احسـاس می کنم سـاخت 
سیاسـی مـا در خیلـی از بحران هـا، پوپولیسـتیک شـده اسـت. امثـال ایـن 
آقـای هاشـمی رفسـنجانی آمدنـد تـا بـه مصـاف ایـن برونـد و مـا دیدیـم کـه در 
انتخابـات شکسـت خوردنـد، چرا کـه احمدی نـژاد خیلـی بهتـر توانسـت آن 
بحـث پوپولیسـم را تجهیـز کنـد. آن اندیشـمند اسـپانیولی جـورج سـانتایانا 
بـا لحنـی شـاید تحقیرآمیـز مثـال مـی زد و می گفـت کـه توده هـای مـردم مثـل 
یک اژدها هسـتند، هر کسـی که بتواند بر این سـوار شـود، می تواند برای خود 
تولیـد چیرگـی و هژمونـی بکنـد. مـن احسـاس می کنـم یـک مقـدار سـاخت 
یـم سیاسـت زدایی  گـر بپذیر پوپولیسـتی جامعـه مـا نیـز در آن حالتـی کـه ا
اسـت، می توانـد نقـش داشـته باشـد. البتـه ایـن حـرف نیازمنـد بحث هـای 

خیلـی مبسـوط تری اسـت. 

یکی از نقدهایی که رانسیر به بوردیو و اینها دارد این است که می گوید شما 
یم دانایی که سرمایه داری ایجاد کرده است را متوجه نیستید.  رژ

ی و اینها نیسـت.  فرزانه: بحث ما اصلا در مورد سـرمایه دار

می دانـم ولـی شـما می گوییـد یـک روشـی در داخـل کشـور ایجـاد شـده اسـت 
کـه یـک افقـی را مـدام دارد امتـداد می دهـد. حـالا می شـود گفـت چه بسـا آن 

یـم دانایـی را ادامـه بدهـد.  ژ آلترناتیـو هـم کـه بیایـد، همیـن ر
رضائی پناه: یک نقدی که حالا نه به رانسـیر بلکه به فوکو می کردند -زمانی 
یخ جنون و اینها را می نوشت و می گفت که یک  یخ زندان و تار که کتاب تار
چنین نظامی وجود دارد که ما در آن مسـتحیل هسـتیم- از او می پرسـیدند 
ی ایـن را می بینـی؟ ایـن نقدهـا جدی  کـه تـو خـودت کجـا ایسـتاده ای کـه دار

است ولی بحث آقای دکتر الان آن نبود. 

نـه، حـالا از انتخابـات هـم بیـرون بیاییـم و چرخـه را همین طـور کـه آقـای دکتـر 
گفتنـد، عـوض کنیـم و یـک وضعیتـی ایجـاد کنیـم کـه یـک غلیانـی ایجاد بشـود، 
آن آلترناتیـوی کـه می شـود الان آن را ایجـاد کـرد، چـه شـکلی اسـت؟ اینکـه مـن 
، پوپولیسـتی  از ایـن »چـه بایـد کـرد« اسـتفاده می کنـم شـاید بـه قـول آقـای دکتـر

بـه نظـر برسـد ولـی واقعـا یـک  سـوال اسـت. 
فرزانـه: پاسـخ بـه »چـه بایـد کـرد« هـم بـه ایـن بسـتگی دارد کـه راجع بـه چـه 

چیـزی و از چـه کسـی بپرسـید. 

راجع بـه وضعیـت همین امروز ما. 
کادمیـک، نظـام رسـانه ای و نظـام  فرزانـه: مـن بیـن الگـوی حکمرانـی، نظـام آ
present می شـود  کـه حـالا توسـط منتقـدان  گسسـتی  اقتصـادی مـا ایـن 
یـادی در سـطوح مختلـف ایـن  را نمی بینـم. ایـن وجـود دارد و تـا حـدود ز
همپوشـانی وجـود دارد و مـن از اصطـلاح هژمونـی اسـتفاده می کنـم، بـه ایـن 
خاطـر اسـت کـه توضیح دهنـده همیـن سـلطه نامرئـی اسـت. بـه نظـر من این 
برقـرار اسـت و مـا بـرای اینکـه یک بـار دیگـر بتوانیـم یـک افـق جدیـدی را... 
چـون بـه نظـر مـن کنـش سیاسـی، بـاز کـردن یـک افـق آلترناتیـوی مبتنی بـر 
گـر بخواهیـم یـک افـق آلترناتیـوی را داشـته  یـک کنـش جمعـی اسـت. مـا ا
باشـیم، مسـتلزم ایـن اسـت کـه ایـن شـکل از همدسـتی ایـن نهادهـا، یـک 
مقـدار تضعیـف شـود. یعنـی یـک ترک هایـی در ایـن شـکاف اتفـاق بیفتـد. 
مسـاله بـر سـر شـخص رئیس جمهـور فعلـی و غیـره نیسـت. مـن فکـر می کنـم 
، نمایندگان خودش را در ساختار سیاسی پیدا می کند. مساله  که این الگو
بـر سـر ایـن اسـت کـه یـک بخـش مهمـی از جامعـه، طردشـدگانی هسـتند که 
نماینـدگان خودشـان را پیـدا نمی کننـد و بایـد ایـن امکانیـت به وجـود بیایـد. 

یـم کـه دیگـر  چطـوری؟ می شـود ایـن را توضیـح بدهیـد؟ مـا یـک سـاختاری دار
برایـش مهـم نیسـت چـه فرمـی احیـا می شـود، چـه فـرد یـا گفتـاری می آیـد؛ یـک 

خواسـته هایی مثـل زندگـی نرمـال دارد. 
فرزانـه: همیـن زندگـی نرمـال یعنـی چـه؟ همین را توضیح بدهید. 

به تبع آن چیزی که چارلز تیلور می گوید، جامعه یک تصویری دارد و می گوید 
که من می خواهم عربستان شوم. چرا ما عربستان نباشیم؟ 

فرزانـه: ایـن تصویـر چطـور سـاخته شـده اسـت؟ ایـن تصویـر به واسـطه تجربه 
بلاواسـطه افراد به نظر شـما سـاخته می شـود؟ 

، در رسـانه سـاخته می شـود.  نه دیگر
یـم قـدرت در سـاختن ایـن تصویـر ]دخالـت دارد[ پـس  فرزانـه: یعنـی یـک رژ
نرمال شـدن  خودش در حقیقت حاصل یک سـازوکار قدرتی هسـت. شـما 
ی نرمال شدن را دارند و این را باید دولت  الان می گویید که همه مردم ما آرزو
بـه آنهـا بدهـد. مـن اصـلا می پرسـم کـه ایـن چطـور بـه یـک خواسـت همگانـی 
ی خیلـی از افـراد در جهت گیـری خودشـان بـه  تبدیـل شـده اسـت؟ چطـور
سـمت همیـن الگوهایـی کـه شـما یـا افـراد دیگـر در رسـانه ها مطـرح می کننـد 
کادمیـک نیـز کمابیـش مطـرح می شـود، میـل دارنـد؟ اینهـا باید  و در فضـای آ
به پرسش کشیده شود. سیاست در این لحظه متولد می شود. جایی که ما 
یم. به نظر من تقریبا  بدیهیات را یک مقدار پرابلماتیزه کنیم و زیر سوال ببر
گفت و گویـی در فضـای عمومـی مـا وجـود نـدارد. گفت و گـو بـه آن معنایـی 
کـه تعریـف دیگرگونـه ای از ایـن مفاهیـم و ایـن امـور و جهت گیری هـای کلـی 
صـورت بگیـرد و بازمفصل بنـدی شـود، وجـود نـدارد و ایـن خـودش بـه نظـر 
مـن تولیـد اشـکال می کنـد. بـه نوعـی باعـث انقیـاد می شـود. آن لحظـه ای کـه 
انسـان نتوانـد خـودش را محقـق کنـد و عاملیـت پیـدا نکنـد، آن لحظـه ای 
اسـت کـه مـا می توانیـم از غیرسیاسـی شـدن جامعـه صحبـت کنیـم. موقعـی 
که یک ساخت مسلطی وجود دارد که از این عاملیت ها در تکثر خودشان 
بـه شـیوه های دگرگـون جلوگیـری می کنـد بـه نظـرم  می تـوان از سیاسـت زدایی 
کـه شـورای نگهبـان دارد  حـرف زد. البتـه سیاسـت زدایی نـه بـه آن معنـا 
ایجـاد می کنـد. سیاسـت زدایی اتفاقـا در سـطح کوچـه و خیابـان و اداره و 

سـازمان برنامـه و بودجـه و اینهـا دارد اتفـاق می افتـد. نمی دانـم می توانـم ایـن 
را توضیـح بدهـم یـا نـه؟ 

مـن متوجـه می شـوم ولـی بـاز نکتـه ای دارم. حـالا آقـای دکتـر دیدگاه هایشـان را 
بفرماینـد تـا مـن رجـوع کنـم. 

یـادی مطـرح شـد، بفرماییـد کـه در  رضائی پنـاه: چـون الان مباحـث خیلـی ز
کـدام مـورد مـن نظـرم را بگویـم. 

مـن دوبـاره می پرسـم. مـا فـرض می کنیـم کـه الان می خواهیـم شـرایطی را ایجـاد 
کـه آلترناتیـو  کـه یـک رسـانه را بـه مـا و شـما بدهنـد و رسـانه ای باشـیم  کنیـم 

وضعیـت موجـود باشـد. در ایـن لحظـه چـه امـر متمایـزی بایـد... 
فرزانه: این سـوال شـما به نظر من غلط اسـت. 

بالاخره که باید از یک جایی شـروع کرد. 
فرزانه: مساله از یک جایی شروع کردن نیست. مساله تحلیل این وضعیت 
کلی است. باید ببینیم تحلیل من چیست و تحلیل ایشان چطور است تا 
برسـیم بـه اینکـه حـالا چطـور می شـود یـک پـروژه دیگـری را در برابـر آن run یـا 
یزه کرد. این الان اصلا محل بحث نیسـت و شـاید اصلا محقق نشـود  موتور
ی از اندیشـمندان انتقادی در سـطح جهانی، شـاید اصلا قائل  چون بسـیار

یان مسـلط را به چالش کشـید.  به این نباشـند که بشـود هژمونی این جر

آقـای دکتـر معتقـد اسـت کـه یـک وضعیـت اقتضایـی در بعضـی نقـاط وجـود 
 ، داشـته و مـا یـک مسـیری را طـی کردیـم. شـما نیـز معتقـد هسـتید کـه ایـن مسـیر
وضعیت امروز ما را رقم زده اسـت. من به هر دو احترام می گذارم. پرسـش من 
این اسـت که این لحظه که لحظه خوبی نیز نیسـت، راه حل ایجاد یک گفتار 
جدید چیسـت؟ من متوجه اختلاف مبنایی شـما با هم هسـتم ولی سـوال این 

اسـت کـه چـه بایـد بکنیـم کـه ایـن لحظـه را بهتـر کنیـم؟ 
رضائی پنـاه: عامـه مـردم کـه نـه فیلسـوف هسـتند و نـه فقیـه و نـه بـه دنبـال 
 ، امـور اسـتعلایی هسـتند. عامـه مـردم دنبـال زندگـی هسـتند. از ایـن منظـر

می گوییـم عـادی شـدن... 

آقـای دکتـر می گوینـد کـه ایـن زندگـی را یـک جاهایـی برایـش سـاخته اند. شـما 
خودتـان کتـاب پسـاحقیقت را ترجمـه کرده ایـد و احتمـالا خـوب می دانیـد کـه 

یـک چیزهایـی ممکـن اسـت در یـک جاهایـی سـاخته شـود. 
رضائی پنـاه: حـالا کتـاب پسـاحقیقت کـه ایـن را بـه این معنا نمی گوید. 

کـه مورد قبـول قـرار  بالاخـره یـک چیزهایـی در پسـاحقیقت سـاخته می شـود 
می گیـرد. 

فرزانـه: حـالا مـن یـک نکتـه بـه آقـای دکتـر رضائی پنـاه بگویـم، اینکـه مـن ایـن 
بی واسـطگی کـه شـما می گوییـد را قبـول نـدارم. 

رضائی پنـاه: یعنی چه؟ 
فرزانـه: یعنـی اینکـه افـراد بـه صـورت خودانگیختـه در حقیقـت بـه یـک 

نتیجـه ای می رسـند از جملـه اینکـه... 
رضائی پنـاه: اصـلا چنیـن چیـزی نیسـت. مـا حتـی در مقولـه امنیـت هـم 
می گوییـم کـه امنیـت شـناختی، یعنـی امنیـت یـک بعـد روانشـناختی دارد. 
پس من به چنین چیزی که شـما فرمودید، قائل نیسـتم. شـما در مورد وضع 
موجـود، مـردم، یـک مشـاهده عینـی دارنـد. یـک بنـده خدایـی می گفـت کـه 
اقتصـاد را خان ننـه مـن نیـز وقتـی کـه مـی رود مغـازه چیـزی بگیـرد، می فهمـد. 
یک چیزهایی برسـاخت رسـانه اسـت. شـما نمی توانید بگویید که کلا این 
دو تـا، ایـن اسـت و آن یکـی نیسـت. در نسـبت ایـن دو اسـت کـه ذهنیـت 
مـردم شـکل می گیـرد. آن ذهنیـت جمعـی کـه مبتنـی بـر آن کنـش جمعـی در 
بزنگاه ها شکل می گیرد مبتنی بر دوتاست، یعنی عرصه عین و عرصه ذهن. 
، نظام  پـس مـن قائـل بـه ایـن نیسـتم کـه بگویـم چنیـن چیـزی وجـود دارد. خیر
گاهی و دانایی شکل می گیرد و ذهنیت می تواند مهندسی شود. البته من  آ
قائـل بـه ایـن نیسـتم کـه یـک اتـاق فکـر جهانـی مخوفـی وجـود دارد. حتـی من 
در سـطح ملـی نیـز قائـل بـه ایـن نیسـتم کـه یـک نیرویـی چنـان بـر بقیـه تفـوق 
دارد کـه می توانـد همـه را کامـل کنتـرل کنـد. بلـه، یـک سـری اصـول گذاشـته 
یـد کـه  شـده اسـت. بـه آقـای بـازرگان گفتنـد کـه شـما ولایـت فقیـه را قبـول دار
می خواهیـد در انتخابـات شـرکت کنیـد، ایشـان گفـت کـه مـن ولایـت فقیه را 
صرفا به خاطر اینکه در قانون اساسـی آمده اسـت، قبول کردم. طیف آقای 
ابراهیـم یـزدی هـم همیـن را گفتنـد. بعـد از مدتـی هـم همیـن تحمـل نشـد و 
اینها از عرصه کنار گذاشـته شـدند. من این محدودیت ها را می پذیرم ولی 
حالا »جوئل میگدال« در آن کتابش جوامع قوی و دولت های ضعیف، آنجا 
ایـن بحـث را مطـرح می کنـد و می گویـد کـه داینامیـک یـک سـری کشـورها بـه 
نحـوی نیسـت کـه یـک دولـت بخواهـد کامـل بـر ایـن مسـلط باشـد. سـاخت 
سیاسـی مـا نیـز آنقـدر کـه مـا فکـر می کنیـم، یکپارچـه نیسـت. بلـه، بعضی هـا 
جاهایش قدرتمندتر اسـت و توان بیشـتری دارد. منافع به سـمت یک سـری 
گروه هـا، اقشـار و طبقـات خـاص مـی رود ولـی ایـن یکدسـتی بـه آن معنایـی 
کـه بگوییـم هیـچ عرصـه حیاتـی نیسـت... خـود هابرمـاس آن بحـث عرصـه 
ی نیـز مـا  عمومـی اش را کـی مطـرح کـرد؟ در قالـب همیـن نظـام سـرمایه دار
کـه بـار نظـام خیلـی بـه  ... پـس مـن قبـول دارم  می توانیـم اسـتفاده کنیـم و
سـمت خـاص اسـت. همیـن نظـارت اسـتصوابی خیلـی از چیزهـا را بـه مـا 

نشـان می دهـد ولـی مـن بـه نظـرم می آیـد...

کـه در حاشـیه اسـت. مـا چیـزی بیـش از  نظـارت اسـتصوابی چیـزی اسـت 
یـم.  ایـن نیـاز دار

رضائی پنـاه: مـن خواسـتم بگویـم کـه مـن قبـول دارم ایـن وجـود دارد. مـن الان 
خدمـت شـما می گویـم. 

گـر نظـارت اسـتصوابی هـم برداشـته شـود، آقـای بـازرگان نامـی هـم بـود بـا آن  ا
بحثـی کـه داشـتیم، بـاز هـم ادامـه یـک خـط اسـت. آقـای دکتـر ایـن را بحـث 

می کننـد. 
گـر نظـارت اسـتصوابی نبـود، یـک سـری توابعـش نبـود، پـس  رضائی پنـاه: ا

عرصـه تغییـر می کـرد. 

آقای دکتر می گویند که روش اینقدر هژمون شده است که دیگر کار با نظارت 
استصوابی درست نمی شود. 

رضائی پناه: شما وقتی نظارت استصوابی را از ساختار بگیری، هژمونی اش 
گر این یک دانه را شما بگیری، خیلی  را شکسته ای.deconstruct کرده ای. ا
گـر قـرار اسـت نسـبت  از چیزهـا تغییـر می کنـد. این طـور نیسـت. بنابرایـن ا
بـه آینـده اتفاقـی بیفتـد، بایـد عرصـه عیـن و ذهـن و برسـاخت اجتماعـی و 
برسـاخت سیاسـی بتواننـد بـه یـک همپوشـانی برسـند. الان به ویـژه بـر اثـر 
ی می شـود. هـر  عنصـر رسـانه یـک نـوع تقابـل دارد بیـن اینهـا برجسته سـاز
کمیـت و مـردم مبتنـی بـر نزدیکـی اسـت،  راه کوچکـی کـه بیـن سـاختار حا
ی می شـود، یعنی  حاشـیه رانی می شـود و تمام اختلافات دارد برجسته سـاز
گـر نقطـه همراهـی  ی می شـود و ا هـر نقطـه شـکاف اسـت، برجسته سـاز
گـر می خواهـی  اسـت بـه حاشـیه مـی رود. تدبیـر نظـام بایـد بـر ایـن باشـد کـه ا
تغییـر بدهـی، اولا آن سـاخت سیاسـی یـا آن برسـاخت سیاسـی بایـد بـا آن 
برسـاخت اجتماعـی هماهنگـی داشـته باشـد و بـه قـول ایشـان اجـازه داده 
شود که یک سری صداهای متفاوت هم دیده شود. حالا این فقط نیست. 

کـم شـده اسـت.  ی از عرصه هـا حا کـه در بسـیار آن نـگاه امنیـت پایـه ای 
الان در دانشـگاه نیـز خیلی هـا خودشـان را سانسـور می کننـد. در عرصـه 
عمومـی می آینـد و خودشـان را سانسـور می کننـد. ایـن نـگاه امنیتـی بایـد 

ی عقب تـر بیایـد. مقـدار

این نگاه جدیدی که می آید، چگونه اسـت؟
چگونه اش که کار یکی دو دقیقه نیست. اساس آن بر این است که سطح 
کاهـای نظـام بایـد بالاتـر بـرود و بایـد اجـازه داده شـود کـه آن گروه هایـی کـه 
کنـد،  کـه می توانـد برایـش بهتـر نمایندگـی  حداقـل جامعـه تصـور می کنـد 
کنـار زده نشـوند. بعضـی از التزام هایـی کـه بـرای تاییـد شـدن در انتخابـات 
یـم  در نظـر گرفتـه شـده بایـد کنـار گذاشـته شـود. مـا قاعـده لاتجسسـوا را دار
یـم؛ بـر ایـن اسـاس همـه صلاحیـت و  و اصالـت اباحـه و نـه اصالـت تحر
ی، شـرکت در انتخابـات، کارزارهـای انتخاباتـی و دیگـر  قابلیـت کاندیداتـور
عرصه هـای جابه جایـی قـدرت را دارنـد مگـر خـلاف آن اثبـات بشـود. دلیـل 
نـدارد کـه التـزام عینـی و موشـکافانه مـا احـراز شـود تـا در انتخابـات بتوانیـم 
یـد. مـا در  شـرکت کنیـم. کمـی بـار التـزام و نـگاه امنیـت پایـه را پایین تـر بیاور
ن قابلیـت ایـن را دارد  مملکتـی زندگـی می کنیـم کـه یـک ورزشـگاه رفتـن ز
کـه کلـی بلـوا بـه وجـود بیایـد. بگـذار بـرود. اتفـاق ویـژه ای نیسـت و الان کـه 
رفتنـد مگـر چـه اتفاقـی افتـاد؟ کمـی بایـد حساسـیت پاییـن بیایـد تـا ایـن 

چندصدایـی اتفـاق بیفتـد.

خود این اتفاقات را شـما باعث شـکل گیری غلیانی از پایین می دانید؟
رضائی پناه: بالاخره ساخت سیاسی پذیرفت که یک تقاضایی ولی از یک 
طیـف محـدودی از جامعـه ]مطـرح اسـت[. همـه خانم هـا کـه تمایـل به رفتن 

ید خیلی ها نمی روند. ورزشـگاه نداشـتند و همین الان نیز ماشـین بگذار

یگران بیشتر فضای سیاسی  این شکل از باز کردن از فضا برای بازی کردن باز
را شما یکی از موارد مهم می دانید.

کـه مـن عـرض می کنـم، یعنـی  فرزانـه: ایـن هـم شـکلی از هژمونـی اسـت 
اسـتادیوم رفتـن زنـان مگـر مسـاله چنـدم ماسـت.

رضائی پنـاه: اینهـا به عنـوان نمونـه اسـت. ضمنـا مـن از شـما می خواهـم کـه 
بـرد واژه هژمونـی بیشـتر دقـت کنیـد. هژمونـی بـا dominate فـرق دارد.  در کار
گـر  معنایـی کـه گرامشـی می گرفـت و فوکـو ایـن را برجسـته می کنـد، اتفاقـا ا
 dominate کـه  یـم، مشـکل مـا ایـن اسـت  هژمونـی باشـد مـا مشـکلی ندار

می شـود.
فرزانـه: مـن می گویـم اتفاقا وجود دارد.

رضائی پناه: هژمونی اسـت؟
فرزانـه: بلـه، هژمونـی در سـطح جامعـه مدنـی -البتـه نـه بـه معنـای منفـک از 

دولتش-بـه شـکل بسـیار گسـترده و بسـیار عمیقـی وجـود دارد.
رضائی پنـاه: هژمونـی جایـی اسـت کـه شـما قدرت تـان را تبدیـل بـه اقتـدار 

می کنیـد.
. قدرت طبقاتی نه قدرت آقای... فرزانه: خب این اتفاق افتاده است دیگر

رضائی پناه: اینها domination اسـت.
فرزانه: مساله این است که قدرت طبقاتی می تواند به شکل سلطه دربیاید 
کـه در نهادهـای قـدرت سـخت متبلـور می شـود. مـن عرضـم ایـن اسـت کـه 

کـم وجود دارد. در سـطح جامعـه مدنـی مـا ایـن حا
کلا و شـنتال مـوف  رضائی پنـاه: کتابـی کـه بـا مـن اسـت، کتـاب ارنسـتو لا
اسـت کـه هژمونـی و اسـتراتژی سوسیالیسـتی را مطـرح می کنـد، ایـن آخریـن 
اندیشـه هایش در حـوزه هژمونـی اسـت و ایـن معنایـی کـه مدنظرتـان اسـت، 
گـر شـما قدرتـت را از طریـق اقنـاع، تبدیـل بـه اقتـدار کنـی و آن را  نیسـت. ا

تـداوم ببخشـی، بـه ایـن هژمونـی می گوینـد.
؟  فرزانه: قدرت چه کسـی را آقای دکتر

ی اش من می گویم  رضائی پناه: حرف من و شما یکی است ولی در نامگذار
آن چیزی که شما مدنظرتان است domination است.

یـد از بـالا  فرزانـه: مـن اصـلا قـدرت نظـام سیاسـی را عـرض نمی کنـم. شـما دار
مثـلا می گوییـد آقـای رئیسـی قدرتـش، domination اسـت کـه مـن قبول دارم. 

مـن اصـلا یـک سـطح دیگـری از قـدرت را دارم عـرض می کنـم.
رضائی پنـاه: کمـی توضیح می دهید.

فرزانـه: مثـلا غنی نـژاد هژمونـی دارد. غنی نژادیسـم هـم در سـاخت حکمرانـی 
یـزی،  برنامه ر و هـم در نظـام  ایـران  و هـم در سـاخت رسـانه ای  ایـران 
غنی نژادیسم-شخص خودش را نمی گویم- ]هژمونی دارد[. غنی نژادهایی 
یشـو و هـم کرواتـی هسـتند و در همیـن دولـت فعلـی هم وجود  یـم کـه هـم ر دار
دارنـد. مسـاله ایـن اسـت کـه شـما فکـر می کنیـد کـه مـن هژمونـی اصولگرایان 
را مثـلا عـرض می کنـم. مـن بحثـم اصولگرا-اصطلاح طلـب نیسـت. مـن یک 
کـه در حقیقـت  شـکلی از هژمونـی را در سـطح اجتماعـی عـرض می کنـم 
نمایندگانش را در سـطح رسـانه ای و سیاسـی می توانیم اشـاره کنیم. مسـاله 
مـن ایـن اسـت کـه دموکراسـی کـه مـا بایـد طلـب کنیـم شکسـتن ایـن هژمونـی 
یـد. مـن می گویـم تـا وقتـی کـه  اسـت. شـما بحـث را بـر سـر انتخابـات می بر
ایـن صورتبنـدی هژمونیـک وجـود دارد، اساسـا دموکراسـی اتفـاق نمی افتـد و 
جابه جایی به معنای اصیلش اتفاق نمی افتد. ما در هژمونی غنی نژادیسـم 
هستیم. الان و با چهار تا مناظره اخیر صداوسیما نیز اتفاق نیفتاده است، 

بلکـه از سـال 1368 ایـن هژمونـی وجـود دارد.
گر بخواهیم بگوییم که الان آقای درخشان که هژمونی  رضائی پناه: این طور ا

خیلی قوی تری دارد.
فرزانه: ندارد.آقای درخشـان چه هژمونی دارد؟ 

کـه در بدنـه حکومـت بـا  ی  رضائی پنـاه: ایـن دوسـتان مثـل دکتـر خانـدوز
افتخـار خودشـان را پیـروان ایشـان می داننـد ]پـس چـه معنایـی دارد[. مـن بـا 

حـرف شـما موافقـم ولـی بـا مصـداق غنی نژادیسـم...
کـه دلیـل  گرد درخشـان باشـد  یـر اقتصـاد مـا شـا ز فرزانـه: حـالا اینکـه و

. . . د نمی شـو
گرد نبوده اسـت بلکه هوادار هسـتند. رضائی پناه: شـا

کـه ممکـن اسـت شـما  فرزانـه: اصـلا هـوادارش باشـد. مسـاله ایـن اسـت 
کـه درحقیقـت بـا آن  ی سیاسـی داشـته باشـید  گـذر یـک صورت بنـدی 
نظـم هژمونیـک شـما نخوانـد. آن محکـوم بـه تحـول و تغییـر اسـت. آن یـک 
ی چقـدر  صورت بنـدی گذراسـت. مسـاله ایـن اسـت کـه خـود آقـای خانـدوز

گـر اعتقـاد داشـته باشـد.  می توانـد حتـی ا

دیگری آقای غنی نژاد اسـت.
فرزانـه: چقـدر می توانـد اراده خـودش را در سـاخت موجـود محقـق کنـد. در 
سـاختی کـه روزنامـه »دنیـای اقتصـاد« و تقریبـا تمـام نشـریات اقتصـادی مـا 
-به معنـای سیاسـی اش را می گویم-خـود آقـای رئیسـی،  و گروه هـای فشـار
کـه قبـل از انتخابـات رفـت، کجـا بـود؟ اتـاق بازرگانـی بـود.  اولیـن جایـی 
. اینهـا سـرنمونه هایی اسـت کـه بـه مـا دارد یـک نظـم  اینهـا مهـم اسـت دیگـر
هژمونیـک را نشـان می دهـد. مـن اصـلا ادعـا نمی کنـم کـه الان چهـار تـا مثـل 
ی در نظم موجود هژمونی دارد ولی قطعا غنی نژادیسـم هژمونی  جبهه پایدار
دارد و غنی نژادیسـم نیـز بـه ایـن معنـا نیسـت کـه کسـی شـش تیـغ یـا کرواتـی 
باشـد. غنی نژادیسـم می توانـد بـه خیلـی از شـکل های پذیرفته ترشـده ای در 
یـک موجـود در بیایـد. عـرض مـن ایـن اسـت. بـه همیـن  همیـن فـرم ایدئولوژ

یـف مـن تعـارض نـدارد. خاطـر تعریـف شـما از هژمونـی بـا تعر
رضائی پناه: اینقدر مباحث متعدد می شود که آدم نمی داند به کدامش برسد.

آیـا مـا بـه پایـان عصـر سیاسـت رسـیده ایم؟ آیـا جهـان فعلـی درحـال 
ایـن شـرایط  آیـا تحـت  از عرصـه عمومـی اسـت؟  سیاسـت زدایی 
ایـران هـم در وضعیتـی جدیـد قـرار گرفتـه اسـت؟ بـرای پاسـخ بـه ایـن 
پرسش ها با احسان فرزانه و امیر رضائی پناه، دو دانش آموخته سیاست 

گفت وگویـی را صـورت دادیـم کـه در ادامـه می خوانیـد. 

تی کـه شـاید در سـال های اخیـر دولت هـای مـا داشـته اند، ایـن  یکـی از مشـکلا
کـه وقتـی در ایـام انتخابـات می آینـد و یک سـری وعده هـا را می دهنـد،  بـوده 
بیشـتر این طـور اسـت کـه ایـن وعده هـا کوتاه مـدت هسـتند یـا نهایتـا افق هـای 
، سه سـاله دارنـد و درنهایـت دولت هـا کارهـای خودشـان را انجـام می دهنـد.  دو
نمی شـود گفـت دولت هـا کاری انجـام نمی دهنـد، بالاخـره تـلاش خودشـان را 
می کننـد تـا جایـی کـه بتواننـد کاری کننـد. حداقـل در سـه دولـت آخـری کـه مـا 
گرفتـه ولـی هـر قـدر جلوتـر  کارهایـی در حوزه هـای مختلـف انجـام  داشـتیم، 
آمدیم، به تعبیری مردم به سیاسـت و کارهای سیاسـی بی میل تر شـده اند. حالا 
می توانیـم از عـدم مشـارکت در انتخابـات مثـال بزنیـم و از اینکـه در فضایـی 
گـر بحث هـای سیاسـی می شـود مـردم اسـتقبال نکننـد، چـه موقعیـت و چـه  ا
وضعیتی پدید می آید؟ در اینکه دولت ها تلاش می کنند خودشان را به بهترین 
، وضعیت  شـکل نشـان بدهند، شـکی نیسـت، ولی در این دو یا سـه دهه اخیر
به گونـه ای شـده و مـا بـه شـرایطی رسـیده ایم کـه انـگار جامعـه بگویـد، آینـده من 
شاید در گرو رای دادن نباشد و دولت دیگری در پس دولت دیگر بیاید، برای 
مـا کاری نکنـد. آیـا اسـم ایـن را می شـود سیاسـت زدایی از جامعـه گذاشـت یـا 

اینکـه مـن از ایـن گفتـار به شـکل درسـتی اسـتفاده نمی کنـم؟ 
یـه ارتبـاط کاملـی برقـرار نمی کنـم. مـن  رضائی پنـاه: بـا نـگاه شـما از دو زاو
فکـر نمی کنـم رای دهـی بـرای عامـه مـردم آنقـدر که شـما می بینید، بخواهد 
سیاسـی باشـد. انسـان ها عقـل دارنـد و براسـاس همـان چیـزی کـه دیدیـم و 
یـان می کننـد و رای  بـه آن انتخـاب عقلانـی می گوینـد، محاسـبه سـود و ز
می دهنـد. بخواهیـم همیـن مـورد و نمونـه رای دهـی را بررسـی کنیـم، اول 
ایـن اسـت کـه مـن رای بدهـم یـا خیـر و دوم ایـن اسـت کـه بـه چـه کسـی رای 
بدهـم؟ خیلـی وقت هـا می بینیـم اینکـه یـک دوره ای یـا دو دوره ای شـود 
یعنـی بـرای چهـار یـا هشـت سـال، مـورد بحـث اسـت. وقتـی دولتـی می آیـد 
و بـه او دو تـا چهـار سـال زمـان داده می شـود، محاسـبه می کننـد. بـه نظـرم 
موضـوع بیـش از آنکـه سیاسـی باشـد، در حـوزه منابـع کمیـاب اقتصـادی 
رد می کننـد آقایـان احمدی نـژاد،  و اجتماعـی اسـت؛ یعنـی مـردم بـرآو
کـه بعـد از اینهـا خواهنـد آمـد برایشـان  روحانـی و رئیسـی و دولت هایـی 
چـه  کار کرده انـد؟ آیـا در دور دوم می خواهیـم بـه آقـای رئیسـی رای بدهیـم 
؟ اصـلا می خواهیـم رای بدهیـم یـا نـه؟ مـن احسـاس می کنـم کـه  یـا خیـر
ایـن موضـوع بایـد در وادی سـودمندگرایانه تری دیـده شـود. افـراد یک سـری 
منافـع و منفعت هـا دارنـد. حـالا interest و benefit یک سـری تفاوت هایـی 
گاهـی ]اینهـا  نیـز بـا یکدیگـر دارنـد. مـردم می نشـینند و بـا هـر سـطحی از آ
کـه شـما  یـد  یـه انتخـاب عقلانـی نیـز همیـن را می گو را می سـنجند[. نظر
ینـه ای را کـه بـه نظرتـان عقلانی تـر  یـد و آن گز پارامترهـا را کنـار هـم می گذار
اسـت، انتخـاب می کنیـد. مـن در اسـاس وجـودش بـا شـما هم نظـر هسـتم 
یـه دارم. حـس می کنـم بیش از آنکه  ی اش بـا شـما کمـی زاو ولـی در نامگـذار
در سـپهر سیاسـی بایـد جسـت وجو کنیـم، بایـد در کارکردهـای سیسـتم 
ی  یسیون جمهور گاندا و اپوز پا سیاسی ببینیم. حالا کنار این یک سری پرو
ی چه  اسـلامی هسـتند که دارند فعالیت می کنند ولی آنها می خواهند رو
ی سـوار شـوند؟ خیلـی از موفقیت هـا و کارآمدی هـا را تـلاش می کننـد  ابـزار
گر امروزه  ی اسـلامی ا که مغلوبه جلوه دهند ولی اسـاس این اسـت جمهور
بـه فـرض در برخـی حوزه هـا بـا یک سـری مشـکلات روبـه رو شـده اسـت-که 
یم-بـه نظـرم حـوزه اصلـی کـه بایـد بـه آن دقـت شـود،  همـه از آنهـا اطـلاع دار
حوزه کارکردی و کارآمدی اسـت، یعنی در بحث functional و جایی که 
شـما گفت وگـو می کنیـد و بـا ایـن سـوال روبـه رو می شـوید کـه »بالاخـره کـه 
چـه؟« یـا »آقـای خاتمـی! مـن بـه شـما هشت سـال اعتمـاد کردم، آخرش چه 
گـر بـر فـرض مـن آقـای خاتمـی را انتخـاب می کنـم و هشت سـال  شـد؟« ا
یـان اصلاحـات هـم رای می دهـم  نتیجـه می گیـرم، بـه کاندیـدای دیگـر جر
کـه دیگـر اقبالـی نـدارم[.  ولـی وقتـی نتیجـه نمی گیـرم ]مشـخص اسـت 
یـان رای دهـی مـا ایرانی هـا وجـود دارد، ببینیـد؛  ایـن شـکافی را کـه در جر
یکبـاره از خاتمـی بـه کسـی رای می دهیـم کـه نواصولگراسـت. درحقیقـت 
در عرصـه رفتـار سیاسـی و کنـش جمعـی ایرانیـان نوعـی منطـق سینوسـی 
یـم و به  ی نمی کنیـم. می رو ی سیسـتماتیک پیـرو یـم و از یـک منطـق فـاز دار
یـک نئومحافظـه کار و نئوکانزرواتیـو بـه اسـم احمدی نـژاد را می دهیـم. بعـد 
 case می بینید از دل این روحانی بیرون می آید. این خیلی جای کار دارد و
و نمونـه شـما فقـط انتخابـات نیسـت. ایـن gapهـا و شـکاف ها و یکبـاره از 
ورطـه ای بـه ورطـه دیگـر رفتـن- حـالا مـن نمی گویم متضاد- و دیدن تفاوت 
بـالا باعـث می شـود دولت هـا تـا چنـد سـال اول بتواننـد حسـابی دولت قبل 
را بزننـد، چـرا؟ چـون اختـلاف مبنایـی بـا همدیگـر دارنـد. به صـورت جـدی 
ی اسـلامی امکانـش را فراهـم کـرده اسـت، اختـلاف  در قالبـی کـه جمهـور
مبنایـی دارنـد. وقتـی در ایـن وادی می افتنـد شـما نتیجـه اش را همیـن 

چیـزی می بینیـد کـه امـروزه شـاهدش هسـتیم. 
یشـه ای تر اسـت، آن چیـزی اسـت کـه  نکتـه دیگـری کـه کمـی کلاسـیک تر و ر
سـال ها بـه مـا در حـوزه علـوم سیاسـی گفته انـد و آن هـم فقـدان جامعـه مدنـی 
اسـت. وقتـی نهـاد حائلـی بیـن دولـت و مـردم وجـود نـدارد، مـردم مسـتقیما 
بـا دولـت در ارتبـاط می شـوند و وقتـی کـه مسـتقیما ارتبـاط برقـرار می شـود و 
ینـی کنـد، چـه اتفاقـی می افتـد؟  ی نیسـت تـا در ایـن بیـن نقش آفر کاتالیـزور
یـد.  شـما بـا آن چیـزی از سـاخت سیاسـت روبـه رو هسـتید کـه از مدیـا می گیر
یـر و رو شـود. بـا یـک  بحـث شـما بـا یـک سـخنرانی هیجان انگیـز می توانـد ز
ی- حتـی الان همیـن ماجـرای کرمـان- جـای بحث دارد که چقدر  بمب گـذار
ی انتخابـات تاثیـر می گـذارد. چـرا؟ چـون مـردم نیـز بـا سـاخت سیاسـی و  رو
گاندایـی کـه دارد، فعالیـت می کنـد. در ایـن بیـن هیـچ نهـاد واسـطی  پا پرو
وجـود نـدارد. آن بحـث سندیکالیسـم یـا بحـث جامعـه مدنـی را از هـر نوعـی 
حساب کنید- چه صنفی باشد یا موضوعی و مصداقی بخواهد کار کند- 
پـس به طـور خلاصـه مـن در اسـاس حـرف شـما بـا شـما در نظـر هسـتم ولـی 
یـاد بـا شـما همـدل نیسـتم و بـه نظـرم ایـن مقولـه درسـت  ی اش ز در نامگـذار
اسـت کـه در عرصـه سیاسـی اتفـاق می افتـد و درنهایـت در سـپهر سیاسـت 
خـودش را نمایـان می کنـد ولـی بحـث utility و منفعـت اسـت و ایـن اسـت 
کـه افـراد حسـاب وکتاب می کننـد. اصـلا از 57 تـا الان را مقایسـه می کنـد 
یـد آیـا مـن هـر سـال بهره مند تـر شـدم یـا منابـع مـن محدودتـر شـده  و می گو
اسـت. در ایـن انتخـاب عقلانـی و بـا حواشـی کـه وجـود دارد، تصمیم گیـری 
یخـی و در آن بزنگاه هایـی کـه قـرار اسـت اتفاقـی رخ بدهـد...  در لحظـات تار
رانسـیر می گویـد سیاسـت اصـلا ایـن چیـزی نیسـت کـه مـا فکـر می کنیـم. آن 

چیزی که شما می گوید، اسمش پولیس است. سیاست آن چیزی است که 
یخی اتفاق بیفتد. سیاسـت این چیزی نیسـت که  در لحظه های خاص تار
شـما هر روز با آن رودررو هسـتید. سیاسـت در everyday life نیسـت، بلکه 
یخـی، یعنـی آنجایـی کـه  یخـی اسـت. در آن بزنگاه هـای تار در بزنگاه هـای تار
بحـث آلترناتیـو و انتخـاب آلترناتیـو مطـرح اسـت، بـه نظـر مـن بیـش از آنکـه 
ینـی کنـد، آن منفعت رسـانی مطـرح اسـت؛  خـود عرصـه سیاسـت نقش آفر
اینکه شما چقدر از آن منابع کمیاب قبل و بعد از هر دوره بهره مند شدید. 
فرزانه: من با بخش مهمی از فرمایش آقای دکتر موافقم ولی مساله ای که باید 
به آن اشـاره کنیم، این اسـت که مفاهیم در علوم اجتماعی و علوم سیاسـی 
گـر بخواهیـم  در حقیقـت نسـبتی بـا وضعیـت و اقتصـاد سیاسـی دارنـد. ا
توضیـح بدهیـم و مثـلا در مـورد سیاسـت زدایی یـا انتخابـات یـا کارآمـدی 
یـان سیاسـی را مـورد  صحبـت کنیـم، خـود لفـظ کارآمـدی و کارایـی یـک جر
یخی شـان  بحـث قـرار دهیـم بایـد مسـتمرا اینهـا را در کانتکـس اجتماعـی تار
قرار بدهیم و متوجه باشیم که اینها وقتی در عرصه سپهر اجتماعی محقق 
گروه هـای اجتماعـی مختلـف، معنـای مختلفـی  می شـوند بـرای اقشـار و 
پیـدا می کننـد، یعنـی نسـبت همـه آحـاد مـردم بـا ایـن مفاهیمـی کـه الان در 
مـورد آنهـا حـرف می زنیـم، یکسـان نیسـت، یعنـی مـا بایـد اول مشـخص کنیـم 
دقیقـا در ایـن نظـم اجتماعـی کجـا ایسـتاده ایم و نسـبت مـا بـا آن چیسـت. 
یخـی شـخص مـن بـا ایـن اوضـاع و احـوال اجتماعـی  نسـبت اجتماعـی تار
کـه آقـای دکتـر درخصـوص  یخـی چیسـت؟ مثـلا در رابطـه بـا کارآمـدی  تار
آقـای روحانـی صحبـت کننـد، او بـرای بخشـی از جامعـه بـه غایـت کارآمـد 
بـوده، یعنـی بـرای یـک گـروه اجتماعـی، یکـی از کارآمدتریـن دولت هـای ایران 

بـرای گـروه اجتماعـی ویـژه ای بـوده اسـت. 

همان طور که احمدی نژاد یا رئیسـی بوده اند. 
یژه هایـی به لحـاظ  کارو فرزانـه: بلـه، همین طـور اسـت. اینهـا درحقیقـت 
یخـی دارنـد و مـا بایـد آنهـا را مدنظـر قـرار دهیـم. ایـن مفاهیـم را به صـورت  تار
یـم. حـالا در رابطـه بـا سیاسـت زدایی شـدن جامعـه هـم بایـد  عـام بـه کار نبر
ایـن تقسـیم و تفکیـک را داشـته باشـیم. مـن فکـر می کنـم در همیـن وضعیتـی 
کـه هسـتیم، بـا اینکـه گرایش هـای سیاسـی بسـیار جـدی ای در متـن و بطـن 
یـم، در عیـن حـال بلـوک ثـروت قدرتـی وجـود دارد کـه از سیاسـی و  جامعـه دار
گر بحث  بازسیاسی شدن جامعه به معنای واقعی کلمه جلوگیری می کند. ا
را در حد انتخابات محدود کنیم، به نظرم بحث ها به سـمت صحبت های 
کـه همیشـه درخصـوص سـاختار  کلیشـه ای مـی رود، یعنـی صحبت هایـی 
انتخاباتـی ایـران شـده اسـت. مـن می خواهـم در پاسـخ بـه سـوال شـما فراتـر 

از ایـن سـطح بحـث کنیـم. 

انتخابات اسـتعاره از یک وضعیت بوده اسـت. 
فرزانـه: اصـلا مبنـا قـرار دادن انتخابـات به نوعـی یک سـویه طبقاتـی دارد. مـن 
می خواهـم ایـن بعـد را بـرای همـه مفاهیـم و بحث هـا داشـته باشـیم. فـرض 
کنیـد ایـن هیات هـای نظارتـی کـه شـورای نگهبـان درسـت کـرده، هیـچ کـدام 
وجـود نداشـت. نماینـدگان تمـام ایـن گروه هـا، مثـلا ایـن اصلاح طلبانـی کـه 
همیشـه از نظارت اسـتصوابی شـورای نگهبان ناراحت بودند، بیایند و وارد 
عرصه شوند. سوال من این است که آنها در سطح آن میدان، ضدیتی تولید 
می کنند؟ یعنی یک ضدیت اصیلی تولید می کنند؟ چون مرزهای سیاسی 
ی اسـت که شـکل می گیرد. من در تمایز با  و هویت سیاسـی در غیریت سـاز
دیگری است که خویشتن خویش را محقق می کنم و از این لحظه است که 
اساسـا سیاسـت متولد می شـود. من قرار اسـت پروژه خودم را داشـته باشـم و 
اراده خـود و گروهـی را کـه بـه آن تعلـق دارم بـه جامعـه محقـق کنـم و رنـگ آن 
را ببخشـم. مسـاله ایـن اسـت کـه آیـا به لحـاظ دکتریـن کلـی حکمرانـی اساسـا 
کانی با آقای تاجگردون یا آقای لیلاز با ایدئولوگ های اقتصادی  بین آقای زا
ع( واقعا تفاوت بنیادینی هسـت؟ یعنی اینها تکثرها  دانشـگاه امام صادق)
را نمایندگـی می کننـد یـا اینکـه بـه یـک معنـا همـه نیروهـای ارگانیک یک گروه 
اجتماعـی هسـتند؟ اصـلا از سـطح انتخابـات بیـرون بیاییـم، جامعـه مدنـی 
-که برخلاف فرمایش آقای دکتر بنده معتقدم جامعه مدنی سازمان یافته ای 
ی اجتماعی سـازمان  یـم ولـی جامعـه مدنـی اسـت کـه توسـط یـک نیرو هـم دار
یافته است- تمام رسانه ها و تشکل های مدنی و همه اینها تحت کنترل آن 
اسـت و این خودش به نوعی از اینکه ضدیتی به معنای اصیل کلمه شـکل 
بگیرد و امکان تحقق پیدا کند، جلوگیری می کند. در این نظم هژمونیک تا 
یادی همه چیز تعیین تکلیف شده است. نتیجه فرآیندها مشخص  حدود ز
شـده و ایـن خـود تاحـدودی در لایه هایـی در جامعـه شـور کنشـگری را از بیـن 
می بـرد. حـالا می توانیـم مشـخص تر صحبـت کنیـم. به صـورت کلی می گویم، 
مـا بایـد ایـن ملاحظـه را داشـته باشـیم کـه ایـن مفاهیـم را اجتماعـی و نسـبت 
اینها را با خودمان و گروه های اجتماعی مختلف برقرار کنیم و بعد آن موقع 

این درخصوص صحبت کنیم که اصلا داسـتان چیسـت. 

مـن نمی خواهـم مهـر تاییـدی بـر حـرف قبلـی خـود بزنـم ولـی دلیـل اینکـه مـن 
انتخابات را مثال زدم، به این خاطر بود که در مورد وضعیت خاصی صحبت 
می کنیـم و شـما و آقـای دکتـر هـم فرمودیـد یـک وضعیـت اسـت کـه مشـخص 
می کنـد مـردم بایـد چـه چیـزی را انتخـاب کننـد. آقـای دکتـر گفـت کـه مـردم بایـد 
چیـزی را در دولت هـا و سـودمندی آن را ببیننـد و شـما نیـز گفتیـد بالاخـره قشـری 
باید از آن منتفع شـود. می شـود گفت این وضعیت ما را به شـرایطی رسـانده که 
از طرفی آلترناتیوهایمان کم است و از طرف دیگر از هر سمتی که می خواهیم 
حرکـت کنیـم دچـار یـک بحران هایـی هسـتیم. ایـن مـرا یـاد جملـه معـروف آقـای 
کاشـی می اندازد- البته خودم با آن موافق نیسـتم- - »پایان سیاسـت فرارسـیده 
اسـت.« آیـا چنیـن وضعیتـی اسـت؟ دوسـت دارم ایـن بحـث شـود کـه واقعـا چـه 
وبـه رو شـده ایم کـه مـردم  بایـد کـرد؟ مـن و احتمـالا شـما نیـز بـا ایـن وضعیـت ر
بـه مـا می گوینـد ایـن صحبت هـا چیسـت کـه می گوییـد و درواقـع مـردم چیـزی را 
طلـب می کننـد کـه چه بسـا مـا متوجـه نمی شـویم. از طرفـی موقعـی می خواهیـم 
یـم، دولت هـا بـا ما هم راسـتا نیسـتند. انگار  به عنـوان نیـروی میانجـی اینهـا را بیاور
مـا بـه مرحلـه ای رسـیده ایم کـه شـاید اسـمش را نشـود پایـان سیاسـت گذاشـت 
ولـی وضعیـت بـدی از سیاسـت اسـت. مـن تـا حـدودی بـا هـر دو عزیـز موافقـم 
گـر جامعـه مدنـی احیـا شـود و حتـی قشـر طردشـدگان را نیـز بـه  ولـی می گویـم ا
کنیـم، بـاز نمی دانیـم وضعیـت جدیـد چـه شـرایطی خواهـد  صحنـه دعـوت 
داشـت. گویـی سـاماندهی عقلانـی در جامعـه دچـار بحران هایـی اسـت کـه 
گویـی هیـچ طرحـی بـرای  مـن اسـمش را »طرحـی بـرای سرنوشـت« می نامـم؛ 
سرنوشـت و بـرای آینـده نیسـت. بـه دوسـتی می گفتـم مشـکل مـا ایـن اسـت کـه 
نمی دانیـم پنـج یـا 10 سـال آینـده می خواهیـم چـه کنیـم. بـه اسـناد چشـم انداز 
یاد می گیرند تا همین ها را بنویسـند ولی واقعا  یم که برخی پول ز هم کاری ندار
طرحی از سرنوشـت نیسـت. وقتی طرحی نیسـت، چه بسـا صحبت شـما آقای 
یکی دست شـان پرتر بوده  دکتر فرزانه درسـت باشـد که طیفی که به لحاظ رتور
اسـت، ظهـور می کننـد و همیشـه نیـز قـدرت را به دسـت می گیرنـد. سـوال ایـن 
اسـت کـه در ایـن لحظـه چـه بایـد کـرد؟ مـن معتقـدم گروه هـای آلترناتیـو بیاینـد و 

نقش جامعه مدنی را بازی کنند و آن طردشدگان را هم نمایندگی کنند که قبلا 
کرده انـد و آقـای احمدی نـژاد تقریبـا چنیـن فرمـی را در لحظـه ظهـورش داشـت. 

فرزانه: آقای احمدی نژاد اتفاقا این را نداشـت.

در فرمش که این شـکلی بود که آقای احمدی نژاد این طور بود. 
فرزانـه: در فـرم کـه مهـم نیسـت، مسـاله بـر سـر موازنـه نیروهاسـت. مسـاله 
ایـن اسـت کـه وضعیـت کلـی را چقـدر بشـود بازآرایـی کـرد؟ چقـدر بشـود 
در ایـن شـکل از موازنـه نیروهـای اجتماعـی- اقتصـادی تغییـر ایجـاد کـرد؟ 
گـر افقـی وجـود داشـته باشـد، اصـلا سـطح شـور و کنـش بـه کل متفـاوت از  ا
آنچـه کـه هسـت، می شـود. درحقیقـت از سـال 1368 یعنـی از زمـان آقـای 
کنـون، حتـی در آن دوره هایـی کـه درنظـر خیلی هـا  هاشمی رفسـنجانی تـا ا
ی داشتیم و واقعا نیز مشارکت انتخاباتی بالا بود. ما یک  انتخابات پرشور
کنـون یـک دولـت، دولـت آقای  دولـت در ایـران داشـتیم. مـا از سـال 1368 تا
هاشمی رفسنجانی را در این کشور داشته ایم، با یک الگوی حکمرانی و با 
یـک دکتریـن اقتصـاد سیاسـی کـه ایـن دکتریـن عمیقـا علیـه سیاسـی شـدن 
گـر بخواهیـم سیاسـت را  جامعـه اسـت. بـه معنـای عمیـق و اصیـل کلمـه ا
بفهمیـم، اتفاقـا از ایـن مسـاله جلوگیـری می کنـد و مـن بـه یـک معنـا بـا شـما 
کـه مـا در یـک وضعیـت غیرسیاسـی و depolarize شـدن بـه سـر  موافقـم 
یـم ولـی نمی خواهـم آن را در سـطح ایـن انتخابـات و بحث هایـی  می بر
کنـم. می خواهـم لایـه ای  کـه در فضـای دانشـگاهی مـا هسـت، متوقـف 
یان هـا، اشـخاص  یـم و از دکترین هـا صحبـت کنیـم، یعنـی جر پایین تـر برو
و احـزاب - حـالا شـاید حـزب بـه معنـای دقیـق کلمـه نداشـته باشـیم- و 
یـم. مسـاله بـر سـر ایـن اسـت کـه  گروه هایـی را کـه الان هسـتند در نظـر بگیر
الگـوی سازماندهی شـان چیسـت و قـرار اسـت بـه چـه شـکلی وضعیـت را 
سازماندهی کنند. من فکر می کنم از این لحاظ بین روحانی، احمدی نژاد 

و خاتمـی تفاوتـی وجـود نـدارد. 
گـر مـا قائـل  رضائی پنـاه: نکتـه مـن درخصـوص بحـث جامعـه مدنـی بگویـم. ا
کمیـت آمـده و یـک جامعـه مدنـی سـاخته و  بـه ایـن باشـیم کـه سـاختار حا
خودش آن را هدایت می کند، اینکه دیگر جامعه مدنی نیست. این ]موضوع[ 
کمیـت در قالـب دیگـری اسـت. جامعـه مدنـی  توالـی دولـت یـا سـاخت حا
از پاییـن اسـت ولـی آن چیـزی کـه شـما می گوییـد تاحـدودی از بالاسـت. مـن 
بـا بنیـاد صحبت تـان هم نظـر هسـتم ولـی جامعـه مدنـی کـه نمی توانـد از بـالا 
هدایـت شـود، بلکـه از پاییـن هدایـت می شـود، یعنـی خـود مـردم اتحادیـه یـا 
سـندیکایی را راه می اندازنـد و جلـو می رونـد. در مـورد سـندهایی کـه شـما 
]آقـای نقـوی[ گفتیـد نیـز چنـد یادداشـت نوشـته ام ولـی از کسـی اسـم نبـرده ام 
کـه  ک دارنـد  یـد، کلـی سـینه چـا کـه دسـت بگذار چـون می دانیـد هرجـا را 
نابودمـان می کنـد. یکـی از چیزهایـی کـه مـا را در مملکـت ویـران کـرده اسـت، 
تفکـر فلسـفی بی بنیـاد اسـت. مـن چنـد روز گذشـته دیـدم یکـی از نهادهـای 
معتبـر نوشـته بـود فیلسـوفان ایـران- ضمـن حفـظ احتـرام و بحثـم اشـخاص 
یم مجتهدی، داریوش شایگان،  نیست- مثلا آقایان غلامحسین دینانی، کر
... را نوشته بود فیلسوف؛ این بزرگواران کدام نظام  پناه و عبدالحسین خسرو
فلسـفی را تدویـن کرده انـد؟ الان می خواهـم بدانـم سـیدجواد طباطبایـی- که 
به شـدت آدم ارزشـمند و دانایـی بود-چـه نظـام فلسـفی را بـه مـا اضافـه کـرد؟ 
کـه بـوده، حـالا نظام الملـک، فردوسـی و فـلان و فـلان را  سـنت ایرانشـهری 
آورده ای و بحثـش را مطـرح کـرده ای، درسـت اسـت کـه ارزشـمند اسـت ولـی 
درنهایـت شـما مفسـر هسـتی. تـه قضیـه ایـن اسـت شـما یـک مفسـر هسـتی و 
مـا را صاحـب یـک نظـام فکـری یـا نظـام فلسـفی مسـتقل نکـرده ای. درنهایـت 
سـنت ایرانشـهری را دو قـدم جلوتـر بـرده ای کـه در جـای خـودش ارزشـمند 
اسـت. یکـی از چیزهایـی کـه مـا را نابـود کـرده، ایـن تفکـرات فلسـفی بی بنیـاد 
اسـت. بـه هـم لقـب و اسـم می دهیـم ولـی پشـتش چیـزی نیسـت. ]می گوییـم[ 
ی می خوانی و می بینی چیزی نیست. می خواهم  کتاب فلانی درآمده، می رو
بگویـم یکـی از چیزهایـی کـه مـا را نابـود کـرده، همیـن اسـت. وقتـی اینهـا بـه 
کمیتـی می آینـد، می شـوند تولیـد سـند؛ سـند چشـم انداز فـلان،  سـاخت حا
ایـران در چشـم انداز 1404 قـدرت اول منطقـه فـلان و فـلان و فـلان می شـود؛ 
بعـد هیـچ شـاخصی نیـز بـرای سـنجش آن نمی دهیـم. شـما ادامـه ایـن سـند 
ی ایـن اسـناد  را می بینیـد، شـاخص عملیاتـی نمی بینیـد، حداقـل مـا کـه رو
گر بخواهیم  کار کردیـم، ندیدیـم. مـن فکـر می کنـم یکـی از چیزهایـی کـه حالا ا

بـا شـما همگـرا باشـیم... 

گر مخالف هسـتید، بگویید.  ا
کـه هم نظـر هسـتیم ولـی در جاهایـی بایـد  رضائی پنـاه: گفتـم )می خنـدد( 
گزجـره اش کنیـم تـا بـه اصـل موضـوع برسـیم. مـن احسـاس می کنـم یکـی از  ا
کـرده، نـگاه فلسـفی  کـه ایـن وضعیـت سیاسـت زدایی را ایجـاد  چیزهایـی 
ی بـرود. ایـن نـگاه بایـد  بی بنیـاد اسـت. نگاه هـا بایـد به سـمت توسـعه محور
به سـمتی برود که تفکر توسـعه دربیاید. بزرگوارانی که ما هر روز نام شـان را در 
بوق و کرنا می کنیم، کدام یک تفکر را توسعه داده است؟ از دل آرای کدام یک 
از اینهـا می شـود، ماهاتیـر محمـد در بیایـد؟ اینکـه یک سـری حرف هـای زیبـا 
با بسـته بندی زیبا در سـاخت قدرت می رود، مطابق با اراده سـاخت قدرت 
یم  و در محیط دانشـگاهی که ما هسـتیم، مطابق با دوسـتی مان، دوسـت دار
بزرگـش کنیـم. یـا بـا شـما هسـتم یـا علیـه شـما. وقتـی بـا شـما هسـتم، همه چیـز 
شـما خوب اسـت. این نکته دوم اسـت. نکته سـوم این اسـت که از سـال 68 
اصـلا انتخابـات رقابتـی نبـود. یـک آقـای هاشمی رفسـنجانی بـود، یـک آقـای 
عبـاس شـیبانی نامـی نیـز بـود و خیلـی نتیجـه مشـخص بـود و آقـای هاشـمی 
گـر  رای آورد. حـالا موافـق آقـای فرزانـه هسـتم کـه سـطح را کلان تـر ببینیـم. ا
گر بحث انتخابات اسـت، انتخاباتی  می خواهیم سـطح را کلان تر ببینیم، ا
ی اسلامی رای نیاورد و آقای بنی صدر  که برگزار شد و نماینده حزب جمهور
از آن بیـرون آمـد، آن اتفاقـا نمـاد انتخابـات اسـت. تـا زمانـی کـه مـا نهضـت 
آزادی را ااوت نکردیـم، تـا آن زمـان انتخابـات پویـا و داینامیـک بـود. بعـد از 
آن هـر قـدر در سـایه نظـارت اسـتصوابی رفتیـم، خیلـی چیزهـا آسـیب دیـد. 
گـر می خواهیـم در بحـث انتخابات  همـه سـریع توجیهـش نیـز می کننـد ولـی ا
گرنـه بعـد از آن، اتفاقـا الگـوی آقـای  نمونـه ای بدهیـم، اتفاقـا آن طـرف اسـت. ا
هاشمی رفسـنجانی، یعنـی خاتمـی، خیلی جالـب اسـت اولیـن گروهـی کـه 
بـه آقـای رفسـنجانی تاختنـد، طرفـداران آقـای خاتمـی و کسـانی بودنـد کـه 
بعـدا خاتمـی چـه شـدند؟ اصـلا بـر عکـس آن چیـزی کـه مـا فکـر می کنیـم، 
کـه بـه هاشمی رفسـنجانی حملـه  احمدی نـژاد جـزء آخریـن افـرادی اسـت 
می کنـد. در زمـان آقـای هاشمی رفسـنجانی رسـانه، ماهـواره، اعـزام بـه خـارج 
، خیلـی از کسـانی کـه تفکـرات نـو را بـرای مـا آوردنـد، اصـلا چـپ نـو  از کشـور
گرفـت.  گرفتنـد؟ چـپ نـو از دل هاشمی رفسـنجانی شـکل  از کجـا شـکل 
... هسـتند،  چـپ نویـی کـه خاتمـی و اعـوان و انصـار او ازجملـه تاجـزاده و
خیلـی از اینهـا خـارج از کشـور رفتنـد و آمدنـد ولـی دیگـر آن تفکـرات چـپ 
جـواب نمـی داد. دنیـا را دیـده بودنـد و دنیایشـان توسـعه پیـدا کـرده بـود. وقتی 
کـه برگشـتند بـا تفکـرات جدیـدی آمدنـد... همیـن خـود آقـای رئیس جمهـور 
. دور اول آقـای هاشمی رفسـنجانی  چـون نمـاد آن اقتـدار بـود؛ بخوانیـد دیگـر

کـه تمـام شـد، خیلـی از بـزرگان در همـان حـزب کارگـزاران بحـث مادام العمـر 
ی شـدن ایشـان را مطـرح کردنـد.  یاسـت جمهور شـدن ر

؟ فرزانه: دوره چه کسـی آقای دکتر
رضائی پنـاه: بعـد از پایـان دوره اول آقـای هاشمی رفسـنجانی، در حـزب 
ی ایشـان مطـرح شـد.  یاسـت جمهور کارگـزاران بحـث مادام العمـر شـدن ر
از قضـا همـان سـاخت قـدرت مانـع شـد. می خواهـم بگویـم سـاخت قـدرت 
بعضـی از جاهـا ایـن محاسـن را نیـز داشـت و سـاخت قـدرت خـودش اجـازه 
کـه ایـن اتفـاق بیفتـد. مـن بـا ایشـان هم نظـرم کـه تاحـدودی بحـث را  نـداد 
اجتماعـی کنیـم و کارکـرد ایـن روندهـای اجتماعـی ناظـر بر اینها را هم ببینیم 

کـه چطـور بـوده اسـت. 

کـه از سـال 1368 بـا  کـه دکتـر فرزانـه می گوینـد، شـما می پذیریـد  نکتـه ای را 
شـیوه ای از اقتصـاد سیاسـی جلـو آمده ایـم؟

فرزانه: من اصلا سیاسـی بحث نمی کنم. 

یک شـکل از مدل حکمرانی را شـما می گویید. 
یم کـه اعتقاد دارم خاتمی دقیقا  فرزانـه: مـن می گویـم مـا الگـوی حکمرانـی دار

تداوم پروژه هاشمی رفسـنجانی در سـطح سیاسـی است. 
رضائی پناه: یعنی چه که هاشمی رفسـنجانی پروژه اسـت؟

ی   فرزانـه: بلـه، هاشمی رفسـنجانی، پـروژه اجـرای سیاسـت تعدیـل سـاختار
ایـران و دگرگـون کـردن الگـوی اقتصـاد سیاسـی را در ایـران داشـت.

رضائی پناه: تعدیل مربوط به دوره اول ایشـان اسـت. 
فرزانـه: تعدیـل تـا همیـن امـروزه روز کـه در خدمـت شـما هسـتیم بـه اشـکال 
ی، یعنـی برنامـه ای کـه به طـور  مختلـف تـداوم داشـته اسـت. تعدیـل سـاختار
مسـتقیم در دهـه 1980 میـلادی، بانـک جهانـی و صنـدوق بین المللـی پـول و 
ایـن پکیجـی کـه هاشمی رفسـنجانی بـرای اولین بـار در برنامه هـای اول و دوم 
توسـعه مـدون کـرد و پیـش بـرد، درحقیقـت به لحـاظ اقتصـادی در دوره آقـای 
خاتمـی تـداوم پیـدا کـرد کـه حـالا مـن می توانـم بـا فکـت بـه شـما بگویـم کـه... 

گر امکانش هسـت بگویید تا گفت وگو شـکل بگیرد.  ا
فرزانـه: بانـک خصوصـی. صـدور مجـوز تاسـیس بانـک خصوصـی در دولـت 

آقـای خاتمـی اتفـاق افتـاد. 

ولـی انجامش نداد. 
فرزانه: چرا، همان زمان بانک های خصوصی در زمان آقای خاتمی تاسیس 
ی  شـدند. تحدید و محدود کردن سیسـتماتیک قانون کار را هیات دولت و
انجام داد. شـکلی از دموکراسـی که در تداوم همان پروژه بود. جالب اسـت 
کـه آقـای احمدی نـژاد به خصـوص در دوره دوم خـود بـه حادتریـن شـکل 
ی که  ی بحـث حامل هـای انـرژ ممکـن آن را تـداوم داد. یارانه زدایـی و آزادسـاز
در سـال 89 اتفـاق افتـاد، تـداوم همـان بـوده اسـت. دولـت آقـای روحانـی چـه 
ی غیـر از ایـن کـرده اسـت؟ ایـن جـا مسـاله بـر سـر نظـام حکمرانـی اسـت.  کار
نظام حکمرانی که ما نمی خواهیم در سطح مفاهیم درخصوص آن صحبت 
کنیـم. یـک بنیـان اجتماعـی اقتصـادی دارد و مبتنی بـر یک سـری منافـع 
مشـخصی اسـت. این در دوره آقای روحانی به نظرم به وحشـیانه ترین شـکل 
کنـون در مـورد آقـای رئیسـی نمی خواهـم صحبـت  ممکـن تـداوم پیـدا کـرد. ا
یابـی جامعـی از عملکرد ایشـان داشـته باشـیم.  کـه مـا نمی توانیـم ارز کنـم؛ چرا

ولی به هرحال به نظر می رسـد مشـابه آن شـوکی در این دولت نیز داشـته ایم. 
کـه صـورت گرفـت، تـداوم  فرزانـه: به هرحـال در برنامـه جراحـی اقتصـادی 
همـان نـوع نـگاه بـود. مـن اتفاقـا برخـلاف آقـای دکتـر اعتقـاد دارم جامعـه 
- منفـک از دولـت  مدنـی- البتـه برحسـب مطالعـات جامعه شناسـی متاخـر
، بخشـی از  کـه دولـت و جامعـه مدنـی، هـر دو نیسـت و نمی توانـد باشـد؛ چرا
یـک نظـم هژمونیـک هسـتند. مـا شـکلی از سـلطه را در سـطح جامعـه مدنـی 
یـم کـه نامرئـی و نـرم اسـت و شـکلی در سـطح قـوای مسـلح و دادگاه هـا و  دار
اینها هسـتند و به شـکل سـخت و مرئی اعمال می شـوند. در آرایش موجود و 
در وضعیت رسانه ای، درحالی که پربازدیدترین چهره رسانه ای حال حاضر 

علـوم انسـانی ایـران کیسـت؟ 

احتمالا آقای غنی نژاد باشـد. 
. الان او بیایـد و در انتخابـات شـرکت کنـد،  فرزانـه: غنی نـژاد اسـت دیگـر
بـه نظـر شـما رای نمـی آورد؟ مـن می پرسـم کـه چـه تحولـی ایجـاد می شـود؟ 
یـم و آرایـش  یـم کمـی تعمـق کنیـم و بحـث را پایین تـر بیاور می خواهـم بگو
یـم. ایـن قـوا و ایـن شـکل موازنـه نیرو مسـدود کرده اسـت.  نیروهـا را درنظـر بگیر
امکان تحقق اراده بخش مهمی از جامعه را مسدود کرده ، آن هم به معنای 
صرفـا سیاسـی اش، بـه ایـن معنـا کـه ایـن گـروه اجتماعـی بحـران نمایندگـی 
دارد. بیـن افـرادی کـه در ایـن گروه هـا هسـتند، نمی توانـد نماینـده خـودش را 
پیـدا کنـد و بـه چهره هـای خاصـی اقبـال بیشـتری نشـان بدهـد. برحسـب 
کتیک هـا به نظـر نمی رسـد مـا در اسـتراتژی، تحـول  شـعارها و یک سـری تا
چشـمگیر و بنیادینی را بین شـان شـاهد باشـیم. به نظر من جامعه مدنی نیز 
کنون از دلش آلترناتیوی درنخواهد آمد.  به شـکلی که سـازمان یافته اسـت، ا
یم قدرت جامعه  در آمریکا هم جامعه مدنی و نظام رسانه را نمی توانیم از رژ
یـکا، نهادهـای سیاسـی و احـزاب  کادمیـک آمر یـکا منفـک بدانیـم. نظـام آ آمر
و رسـانه هایش را، الان در جنگ غزه خیلی روشـن شـد که این جامعه مدنی 
در کشـورهای غربـی را نیـز عمیقـا قـدرت سـاخته و مـا نمی توانیـم بگوییـم این 
گـر بتوانیم  امـر منفـک از نظـم هژمونیـک اسـت. طـرح کلـی مـن ایـن اسـت که ا
گـر بتوانیـم از  گفتـار آلترناتیـوی را تولیـد کنیـم بـا الگویـی کـه مسـتقر شـده و ا
، گسترشـش بدهیـم، جامعـه بـه سـرعت سیاسـی می شـود و اقبـال  آن مهم تـر
نشـان می دهـد. در همیـن سـاخت سیاسـی موجـود می گویـم. ولـی زمانـی کـه 
ایـن امـکان از پاییـن بربیایـد، مـن اتفاقـا می گویـم نـه از بـالا کـه از پاییـن اجـازه 
کـه در سـطح  نـدارد بربیایـد. از همیـن رسـانه های مسـتقر و همیـن نظمـی 
دانشـگاه ها و هیات هـای علمـی و روزنامه هـا وجـود دارد، نمی توانیـم توقـع 

شـکل دگرگونـه ای از کنـش سیاسـی را داشـته باشـیم. 

یـد مـن یـک نکتـه در خصـوص بحثـی کـه راجع بـه آقـای غنی نـژاد گفتیـد  بگذار
گـر الان یـک سـلبریتی بـا آقـای غنی نـژاد در انتخابات  عـرض کنـم. مـن می گویـم ا

رقابـت کنـد، احتمـالا آن سـلبریتی پیـروز خواهـد شـد. 
یتیسـم تضادی ندارد.  فرزانه: غنی نژاد اصلا با سلبر

نـه، می خواهـم از خـاص بـودن ایـن وضعیـت حـرف بزنـم. الان شـاید اوکرایـن یـا 
رئیس جمهـور جدیـد آرژانتیـن را شـکلی از همیـن بدانیـم. 

کـه هـر دفعـه یـک شـاخه را  گسـترده اسـت  رضائی پنـاه: اینقـدر موضـوع 
یـم و حـول آن بحـث می کنیـم. بـه هـر حـال، مـن می گویـم سـال 68 را  می گیر

امیر رضائی پناه و احسان فرزانه در میزگرد »فرهیختگان« درباره آنچه علیه سیاسی شدن جامعه است، مطرح کردند )بخش اول(
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